
ســرویس  سیــاسی - رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس با بیان اینکه یافتن 
یک مسیر روشــن برای آینــده  ایران، 
دغدغه  اصلی دلســوزان کشور است، 
گفت: علاج زخم ها، بازگشت به مردم 

است.
بابک نگاهــداری،  با بیــان اینکه در 
شــرایطی که کشــور با چالش های 
درهم تنیــده  اقتصــادی، اجتماعی و 
بین المللی مواجه اســت، یافتن یک 
مسیر روشن برای آینده  ایران، دغدغه  
اصلی دلسوزان کشور است، گفت: در 
این شــرایط، تحلیل های متفاوتی در 
خصوص راه های پیش روی ایرانیان 

ارائه می شود.
وی افزود: اگر امروز دشمنان این مرز 
و بــوم، می توانند جامعــه ما را دچار 
سردرگمی کنند و جوانان را به خیابان 
بکشانند، این توانایی نه از قدرت مطلق 
آن ها، که از وجود زخم هایی در داخل 
نشأت می گیرد. وظیفه نهادهای امنیتی 
و اطلاعاتی در شناســایی و مقابله با 
شبکه های سازمان دهی شده دشمن، 
امری حیاتی و غیرقابل انکار اســت؛ 
اما اگر در همین سطح متوقف شویم، 
به مثابه تلاش پزشکی است که صرفاًً 
به کنتــرل علائم بیماری، مانند تب و 
درد، اکتفا می کند. اگر ریشه ی عفونت 
خشــکانده نشــود، درد و تب پس 
از مدتی با شــدتی بیشــتر باز خواهد 
گشــت. راه حل پایــدار و راهبردی، 
مرهــم نهادن بــر زخم هــا و درمان 

ریشه ای بیماری است.
بر سر یک سه راهی سرنوشت ساز 

قرار داریم
رئیس مرکــز پژوهش های مجلس، 
با بیان اینکــه اکنون نه در یک دوراهی 
که بر سر یک سه راهی سرنوشت ساز 
قــرار داریم، توضیح داد: مسیر اولی که 
برخی ناآگاهانه یا از روی عافیت طلبی 
کوته بینانه پیشنهاد می کنند، مسیر انکار 
است. یعنی طوری رفتار کنیم که انگار 
نه زخمی هست و نه دردی. این مسیر، 
مسیر مسئولیت گریزی است. شاید در 
کوتاه مدت یک آرامش ظاهری ایجاد 
کند، اما در بلندمدت مثل این اســت 
که ســرطان را با مُُســکن درمان کنید. 
این کار فقط باعث می شــود بیماری 
در سکوت، تمام پیکر سیستم اداری و 

اعتماد عمومی را فرا بگیرد و سرمایه های 
ملی را دچار فرسایش کند. نه صرفاًً در 
رسانه های ضدایرانی که بعضاًً در داخل 

هم این نگرش دیده می‌شود.
دوگانه  »ایران طلبان« و »ویران طلبان«

وی ادامــه داد: مسیر دوم را من »مسیر 
ویران طلبــان« می‌نامــم. مسیری که 
دکانداران خارج نشین تبلیغ می کنند و 
گروهی از جوانان به اقتضای هیجانات 
سنی و فاصله ای که نسبت با کشورشان 
احســاس می کنند آن را دنبال می کنند. 
قبــل از اینکــه وارد توضیح این مسیر 
شــوم، لازم است یک دوگانه  روشن و 
صریح را صورت بندی کنیم؛ دوگانه ای 
که به نظر من امروز خط تمایز اصلی در 
فضای سیاسی و اجتماعی ایران است. 

دوگانه  »ایران طلبان« و »ویران طلبان«.
ایران طلب کسی است که مسئله اش 

»ایران« است
نگاهداری، با بیان اینکه ایران طلب الزاماًً 
به معنای حامی وضع موجود یا وابسته 
به یک جناح سیاسی خاص نیســت، 
عنوان کرد: ایران طلب کسی اســت که 
مسئله اش »ایران« است؛ کسی که معتقد 
است اصلاح، تغییر و حتی اعتراض، اگر 
قرار است به نجات منجر شود، فقط باید 
از مسیر حفظ ایران، انسجام ملی و تکیه 

بر مردم این سرزمین بگذرد.
وی افزود: در مقابل، ویران طلب ممکن 
اســت از آزادی، رفــاه یا حتی نجات 
ســخن بگوید، اما در عمل به نقطه ای 
رسیده که ویرانی ایران را نه هزینه، بلکه 
ابزار می داند. ابزار فشار، ابزار دیده شدن 
یا ابزار کسب قدرت. برای ویران طلب، 
تحریــم، بی ثباتی، ناامنی و حتی حمله 

نظامی، گزینه ی مطلوب است.
رئیس مرکــز پژوهش های مجلس، با 
بیان اینکه البته ویران طلبان به نظر بنده 
همه سلطنت طلبان را شامل نمی شود، 
خاطرنشان کرد: در میان سلطنت طلبان 
هم دو دســته وجود دارنــد. گروهی 
هستند که مخالفتشــان با جمهوری 
اسلامی مبنای ایدئولوژیک دارد. این ها 
با اینکه در رژیم قبل مسئولیت‌های رده 
بالایی هم داشتند و مخالف سرسخت 
انقلاب اسلامی بودند، اما یک خط قرمز 
داشــتند به نام »تمامیت ارضی ایران«. 
حاضر نبودند برای آسیب به جمهوری 

اسلامی، ایران را بفروشند.

ویران طلبان شرف و وطن پرستی را 
یکجا فروخته اند

وی با بیان اینکه دسته دوم که من آن ها 
را ویران طلبان می نامم؛ کسانی هستند 
کــه شــرف و وطن‌پرســتی را یکجا 
فروخته اند، توضیح داد: این ها دســت 
در دست کسانی گذاشته اند که دستشان 
به خون هزاران ایرانی آلوده اســت. از 
دولت هایی پول می گیرند که دشمنان 
قســم خورده ملت ایران اند. این  دسته، 
پرچم دخالت بیگانگان را برافراشته و 
این دروغ خائنانه را ترویج می کنند که 
از دل ویرانی، حمله نظامی و استعمار، 
»نجات« متولد خواهد شــد. چکیده 
حرف این گروه این است که بگذارید 
ایران ویران شود، تحریم شود، بمباران 
شــود تا ما بیاییــم! این ها دنبال نجات 
نیســتند، ویرانی ایران برایشان »منبع 

درآمد و منفعت« است.
»مسیر علاج ملی« این است که 

»ایران« برای شما مسئله باشد
نگاهداری، با بیان اینکه ما به یک »مسیر 
ســوم« که من آن را »مسیر علاج ملی« 
می نامم، نیاز داریم، تصریح کرد: در این 
مسیر، دیگــر جناح بندی های سیاسی 
مرسوم اصولگرا و اصلاح طلب رنگ 
می بازد. شــرط ورود به این مسیر این 
است که »ایران« برای شما مسئله باشد 
و معتقــد باشید ایران فقط به دســت 
فرزندانش و نخبگانش آباد می شــود. 
در ایــن مسیر ما به جای انکار زخم ها، 
آن ها را می پذیریم و برای درمانش اقدام 

می‌کنیم.
نخبه، تخصص و توانش را خرج 

حل مسائل مردم می کند
وی ادامــه داد: »مسیر ســوم«، نخبه به 
معنی کسی نیست که صرفاًً یک مدرک 
دکتــری دارد یا در دانشــگاه تدریس 
می کند. کلمه  نخبــه یعنی »برگزیده«. 
حالا چه کسی برگزیده اســت؟ کسی 
کــه آگاهانه انتخاب کرده تخصص و 

توانش را خرج حل مسائل مردم کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با 
بیان اینکه مدرک و جایگاه دانشگاهی 
معیار شــرافت نیســت، یادآور شد: 
فردی که با پــول این مردم تحصیل 
کرده و به جایــگاه علمی رسیده اما 
هیچ دغدغه و احســاس مسئولیتی 
نسبت به کشورش نمی کند؛ این فرد 

»ضد نخبه« اســت، ولو اینکه صدها 
مقاله ISI داشته باشد.

نخبگی فقط محدود به دانشگاه 
نیست

وی با بیان اینکه نخبگی فقط محدود به 
دانشگاه نیست، گفت: ما در سال های 
پیش رو با محدود کردن تعریف نخبه 
به هر کسی که مدرک دانشگاهی عالی 
داشــته باشد؛ خســارت‌های زیادی 
دیده ایــم. برای مثال، در حوزه اقتصاد، 
نخبه  واقعی می تواند آن تاجر یا کاسبی 
باشــد که فهمیده نفع شخصیِِ پایدار، 
از دلِِ هم راســتایی با نفع جمعی بیرون 
می آید. کــسی که ســودآوری را در 
چارچوب ثبات کشور، اعتماد عمومی 
و سلامت اقتصاد ملی تعریف می کند، 
نه صرفاًً در حداکثرسازی کوتاه مدت 
سود به هر قیمت. نگاهداری ادامه داد: 
در مقابل، ضدنخبه حــوزه  اقتصادی 
می تواند آن تراســت یا شبکه ای باشد 
که منابع مــلی، از جمله پول نفت این 
مــردم، را در اختیار می گیرد اما به موقع 
بازنمی گرداند. کشور را در مضیقه ارزی، 
فشار معیشتی و بن‌بست تصمیم گیری 
قــرار می دهد و بعد هم خود را طلبکار 

نشان می دهد.
نخبه  حقیقی وسط میدان می ماند

وی افزود: بنابراین نخبه  حقیقی، کسی 
اســت که وسط میدان می ماند؛ زخم را 
می بیند، اما به جای نمک پاشیدن، مرهم 
می ســازد و در مسیــر درمان حرکت 
می کند؛ چه در دانشگاه، چه در بازار، چه 

در مدیریت و چه در سیاست گذاری.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان 
اینکه امروز بخش مهمی از جامعه ی ما، 
به خصوص برخی از جوانانمان، گرفتار 
»سه  نا« شده اند، گفت: این »سه نا« ناکامی 
نسبت گذشته، نارضایتی نسبت به حال 
و ناامیدی نسبت به آینده است. جوانی 
که احساس ناکامی کند، طبیعی است که 
ناراضی می شود و اگر افقی نبیند، ناامید 
خواهد شد و حتی رفتارهای خارج از 

منطق انجام خواهد داد.
وی افــزود: جوانی که گذشــته اش را 
مملــو از فرصت‌های ازدســت رفته 
می بیند، طبیعی اســت که نســبت به 
اکنون احســاس نارضایتی کند و اگر 
افقی روشن پیش روی خود نبیند، این 
نارضایتی به ناامیدی تبدیل می شود. اما 

مسئله فقط در سطح احساسات فردی 
باقی نمی ماند. ناامیدی نسبت به آینده، 
صرفاًً یک حالت روانی خنثی نیست؛ 
یک نیــروی فعال و مخرب در فرآیند 

آینده سازی است.
وقتی احساس امید به آینده تضعیف 

می شود، جامعه دچار فقر رؤیا 
می‌شود

نگاهداری با بیان اینکه وقتی احساس 
امید بــه آینــده تضعیف می شــود، 
آرمان خواهی فــرو می ریزد و جامعه 
دچار فقــر رؤیــا می شــود، گفت: 
جامعه ای که رویا ندارد؛ بستر مناسبی 
برای کابوس ســازی ایجاد می کند که 
دشمنان مردم ایران با کابوس سازی های 
شبانه روزی، در حال سواستفاده از این 
ضعف هســتند. در چنین وضعیتی، 
جوان نه تنها انگیزه ای برای ســاختن 
ندارد، بلکه به تدریج خود را از صحنه ی 

»ساختن ایران« کنار می کشد.
تخریب مستمر غرور ملی به 

فرسایش اعتماد به  نفس جمعی منجر 
می‌شود

وی با بیان اینکه تخریب مستمر احساس 
غرور ملی به فرســایش اعتمادبه نفس 
جمعی منجر می شود، گفت: جامعه ای 
که به خــود و توانایی هایش بی اعتماد 
شــود، حتی اگر منابع مادی هم داشته 
باشــد، دچار نوعی فلــج در اراده ی 
پیشــرفت خواهد شد. تضعیف غرور 
ملی، مقدمه  ناامیدی نسبت به آینده است 
و ناامیدی، مقدمه  خروج نسل جوان از 

میدان مسئولیت.
نگاهــداری با بیان اینکــه درمان این 
وضعیــت، با دســتور، بخشــنامه یا 
برخوردهای صرفاًً امنیتی ممکن نیست،  
تصریح کرد: علاج این زخم، پیش از هر 
چیز همدلی، شنیدن و فهم عمیق تجربه  
زیسته  جوانان است. ما باید از زاویه  نگاه 

آن ها به مسائل بنگریم.
وی بــا بیــان اینکه علاوه بــر ایجاد 
احســاس همدلی، ما باید بپذیریم که 

فقر، فســاد و تبعیض، فقط مشکلات 
اقتصادی یا اداری نیستند، توضیح داد: 
این ها موریانه‌هایی هستند که اعتماد، 
امید و انگیزه  مشــارکت را می‌خورند. 
وقتی جوانی می بیند که شایستگی دارد 
اما به خاطر فقدان روابط یا تبعیض های 
سلیقه ای، پشت در می ماند، این زخم 
ایجاد می شــود. مبارزه با فقر و فساد 
امروز یک بحث اقتصادی نیســت، 
یک ضرورت امنیتی برای حفظ ایران 

است.
شروع کار، »مذاکره با مردم« است

رئیس مرکــز پژوهش های مجلس، 
با تاکید بر اینکه شــروع کار، »مذاکره 
با مردم« اســت، گفت: علاج زخم ها، 
بازگشــت به مردم است. ببینید، برخی 
تصور می‌کنند »هســته  سخت نظام« 
فقــط یک گروه خــاص و محدود از 
مردم هســتند. این خطــای راهبردی 
اســت. هسته  سخت نظام، تک تکِِ آن 
۹۰ میلیون ایرانی هستند که دلشان برای 

این آب و خاک می تپد.
باید قرارداد اجتماعی مان را با مردم 

بازسازی کنیم
وی بــا بیان اینکــه ما باید قــرارداد 
اجتماعی مان را با مردم بازسازی کنیم، 
گفــت: باید از موضــعِِ صرفاًً طلبکار 
یا بدهکار خارج شــویم و یک رابطه 
دوطرفــه بســازیم. مقدمــه  این کار،  
شکل دهی به یک »گفتگوی ملی« واقعی 
است. گفتگویی که در آن صدای جوانِِ 
معترض، صدای حاشیه نشینِِ رنج دیده 

و صدای نخبگانِِ دلسوز شنیده شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در 
پایان تاکید کرد: اگر ما این شجاعت را 
داشته باشیم که زخم هایمان را خودمان 
جراحی کنیم، هیچ مگس و میکروبی 
از خــارج مرزها قدرت نفوذ نخواهد 
داشــت. مسیر سوم، مسیر بازگشت به 
عقلانیت، شایسته ســالاری و وحدت 
تمام کسانی است که قلبشان برای ایران 

می تپد.

علاج زخم ها، بازگشت به مردم است
نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

سرویس  سیاسی -     پزشکیان با تأکید بر اینکه آنچه در جامعه 
رخ می دهد با حرف شسته نمی شود، ادامه داد: آنچه رخ داده، 
واقعیت است نه آنچه گفته می شود. باید اتفاقات به گونه ای 
رخ دهد تا باوری در جامعه ایجاد شود که ما با مردم هستیم.

مسعود پزشکیان در جریان »تجدید میثاق اعضای هیئت دولت 
بــا آرمان های امام راحل« با بیان اینکه ایام ســختی را در زمینه 
نوع رفتار و گرفتاری هایی که هفته های اخیر پیش آمد ســپری 
کرده ایم، اظهار کرد: مقداری از این مسائل و مشکلات به خود 
ما برمی گردد. علت اینکه ما با مشکلاتی مواجه بودیم این است 

که ما به توصیه های امام راحل عمل نکردیم. 
وی افــزود: اگر مطابق توصیه های امام راحل مردم را به عنوان 
اصل و ســتون جامعه می دیدیم نباید بــه اینجا می رسیدیم و 

تجربه های تلخی را شاهد می بودیم. 
پزشکیان با تأکید بر اینکه مردم به معنای گروه و دسته و جناح 
نیستند، تصریح کرد: وقتی مردم را دسته بندی می کنید دیگر مردم 
را نمی بینید بلکه گروه، دسته و جناح را می بینید. ما اگر می خواهیم 
راهی که امام راحل نشان داد برویم باید با مردم برویم، برای مردم 

باشیم و تاجایی که می توانیم خدمتگزار آنان باشیم. 
وی افزود: باید با مردم با مهربانی برخورد کنیم نه با ســختی و 
تندی، مسئولان و مدیران ما باید نگاهشان در خدمت به مردم 
براساس محبت و عشق و ایمان و باور باشد. بدانیم اگر هستیم 

برای خدمتگزاری به مردم هستیم. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما زمانی باید نگران باشیم - و نگران 
هستیم - که احساس کنیم مردم و ما از هم فاصله پیدا کرده ایم، 
تصریح کرد: دولت و وزرا بار سنگینی بر دوش دارد که باید تغییر 
رفتاری در خدمت رسانی به مردم ایجاد کنند تا باوری در آنان 

پدید آید. مردم رفتار من را می بینند نه سخنرانی هایم را.
پزشکیان با تأکید بر اینکه آنچه در جامعه رخ می دهد با حرف 

شسته نمی‌شود، ادامه داد: آنچه رخ داده، واقعیت است نه آنچه 
گفته می شود. باید اتفاقات به گونه ای رخ دهد تا باوری در جامعه 

ایجاد شود که ما با مردم هستیم.
وی با اشــاره به لزوم اجرای عدالت در جامعه و اصلاح رفتار 
مســئولان، گفت: نمی توان ادعای شیعه بودن داشته باشیم اما 
عادلانه رفتار نکنیم. اگر عادلانه رفتار کنیم مردم می پذیرند. هیچ 
قدرتی نمی تواند حکومت، جامعه و ملتی که عادلانه، منصفانه 

و براساس حق عمل می کنند زمین گیر کند. 
رئیس جمهوری یادآور شد: در نگاه عادلانه، قومیت ها، زبان ها 
و نژادها نمی توانند تاثیرگذار باشد. شنائت هیچ قومی نباید ما را 
از نوع برخورد عادلانه دور کند. این ها گمشده ماست و مسائلی 
است که باید خود را با آن تطبیق دهیم. مردم رفتار ما را می بینند 

نه گفتار ما را. 
پزشکیان با بیان اینکه ما حق نداریم حق هیچ انسانی را نادیده 
بگیریــم، تصریح کرد: اگر می خواهیم در جامعه عدالت ایجاد 
شود باید با شاخص ها عمل و با بی عدالتی مقابله کرد. باید در 
نــوع رفتار و برخورد با مردم تغییر ایجاد کنیم و مردم را ارباب 
رجوع خود ببینیم نه کسانی که می خواهیم به آنان حکومت کنیم 

و دستور دهیم و امر و نهی کنیم.
وی افــزود: بارها به من گفته اند از ایــن حرف‌ها نزن، از کدام 
حرف هــا بزنم؟ من این حرف ها را از امام و اسلام یاد گرفته ام. 
اعتقادم این اســت که باید این کارها را انجــام می دادیم. این 
حرف ها را کنار می گذاریم و می گوییم باید اینگونه بشود، بر چه 

اساس باید اینگونه بشود که ما عمل می کنیم؟
رئیس جمهوری با بیان اینکه راه امام راحل راه مردم بود، اظهار 
کرد: راه امام مسیر جنگ و دعوا نبود. ما شهید ندادیم و نجنگیدیم 
تا ما بخواهیم بر عده ای قلدری کنیم، زور بگوییم یا خدمتگزار 

مردم نباشیم. 

پزشکیان با اشــاره به حوادث روزهای اخیر در کشور، اظهار 
کرد: در جریانات اخیر همه می دانیم که چه ترامپ، چه نتانیاهو 
و چه اروپایی ها به دنبال ایجاد تحریک و تفرقه بودند و تجهیز 
هم کردند و عده ای مردم بی گناه را با این جریان همراه کردند و 
به خیابان آوردند تا ایران را تکه تکه کنند، دعوا و نفرت ایجاد 

کنند و تفرقه بسازند.
وی ادامه داد: در هیچ اعتراض معمولی اجتماعی تفنگ به دست 
نمی گیرند، نیروهای نظامی را نمی کشند و آمبولانس و بازار را 
آتش نمی زنند. ما موظفیم سخنان معترضان را بشنویم و دغدغه 
آنان را حل کنیم اما همه می دانند مسئله فقط اعتراض اجتماعی 
نبود، بر مشکلات ما سوار شدند، تحریک کردند و به دنبال این 

بودند و هستند که جامعه را تکه تکه کنند. 
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه حضور رهبری این توطئه ها را 
همیشــه خنثی کرده و خنثی خواهد کــرد، افزود: اما این دلیل 
نمی شود ما به عنوان خدمتگزاران مردم و مسئولان نظام نسبت 
بــه نوع نگاه و رفتارمان تجدیدنظــر نکنیم. یک طرف قضیه 
دشمن است و یک طرف ما هستیم که باید در نوع عملکردمان 

اصلاحات لازم را انجام دهیم. 
پزشکیان با اشاره به اقدامات دولت برای اصلاح نظام تخصیص 
یارانه ها، گفت: هر اقــدامی که می خواهیم انجام دهیم عده ای 
کــه ویژه خواری کردند، با رانت و رشــوه بالا آمدند در مقابل 

ما می ایســتند، تنها دشمن نیست. تا می خواهی مداخله کنی و 
ویژه خواری را حذف کنی، کســانی که ویژه خواری می‌کردند 
صدایشــان درمی آید. در چنین وضعیتی باید به سمت حق و 

عدالت برویم.
وی با تاکید بر اینکه ما یارانه را حذف نکردیم، گفت: یارانه ای 
که از ابتدای زنجیره پرداخت می شد را به انتهای زنجیره بردیم 
تا دهک های اول، دوم و سوم هم متنفع شوند. سهم یارانه را به 
حســاب همه مردم واریز کردیم. این میزان را با تورم اصلاح 
می کنیم اینگونه نیســت که اگر تورم افزایش پیدا کرد این رقم 

ثابت می ماند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه درک ما از عدالت این اســت که 
اگر قرار اســت حاکمیت منابعی دهد باید به همه اختصاص 
دهد، یادآور شد: در بقیه مسائل هم که ویژه خواری وجود دارد 
می خواهیم این اقدامات را انجام دهیم و در این زمینه به کمک 
نمایندگان مجلس و روحانیت و سازمانهای مردمی نیازمندیم. 
نمی شــود در جامعه ای عده ای اعتبارات ویژه بگیرند و به بقیه 

چیزی نرسد و هرروز دچار مشکلات شویم. 
پزشکیان در پایان سخنانش اظهار کرد: امیدواریم در راه سختی 
که در پیش داریم با وحدت و انسجام و هدایت رهبری انقلاب 
بتوانیم به اهداف برسیم و خدا کمک کند تا از امتحان سختی که 

داریم سربلند بیرون بیاییم.

7 سیاسی

واقعیت را نمی توان با حرف 
پوشاند!

    

سرویس سیاسی -     معاون اجرایی رئیس جمهوری تاکید کرد: 
پس از روزهای تلخی که گذشت، امیدوارم همه، رضایتمندی 

اکثریت مردم را ملاک عمل قرار دهیم.
محمدجعفر قائم پناه با اشاره به جمله امام راحل مبنی بر اینکه 
»میزان، رأی ملت است«، نوشت: »امروز رئیس جمهور ‎پزشکیان 
هم به نقل از مولا علی )ع( یادآور شد که حاکم باید برای جلب 

رضایت اکثریت مردم بکوشد، نه خواص و گروه ها و دسته ها.

پس از روزهای تلخی که گذشت، امیدوارم همه به این توصیه 
مهــم برگردیم و رضایتمندی اکثریت مردم را ملاک عمل قرار 

دهیم.«
مســعود پزشکیان رئیس جمهوری در جریان حضور اعضای 
هیئت دولت در مرقد امام راحل با اشاره به توصیه‌های امام علی 
)ع( به مالک اشتر، یادآور شد: وقتی عموم ناراضی باشند رضایت 
خواص فایده ای ندارد اما اگر خواص ناراضی باشند با رضایت 

عموم مردم شسته می شود و می رود. خواص پرهزینه، پرمدعا 
هستند و کمتر از دیگران هم همراهی می کنند.

او با تأکید بر اینکه مردم به معنای گروه، دســته و جناح نیستند، 
تصریــح کرد: وقتی مردم را دســته بندی می کنید دیگر مردم را 
نمی بینید بلکه گروه، دسته و جناح را می بینید. ما اگر می خواهیم 
راهی که امام راحل نشان داد برویم باید با مردم برویم، برای مردم 

باشیم و تاجایی که می توانیم خدمتگزار آنان باشیم. 

پس از روزهای تلخ اخیر باید رضایتمندی اکثریت ملاک عمل باشد
معاون پزشکیان:

پزشکیان رئیس جمهور :پزشکیان رئیس جمهور :

یکشنبه 12 بهمن 1404، 12  شعبان 1447 ، 1 فوریه 2026، شماره 4879 ، صفحه

جنگ داخلی، بدتر از  
جنگ خارجی و وقت 
سیاست ورزی است

   گفته اند جنگ، ادامه سیاســت اســت با 
زبــانی دیگر؛ این ســخن شــاید درباره 

سیاســت خارجی صدق کند اما در سیاست داخلی با تردید سیاست مداران مواجه 
شده است. اما از جنگ خارجی )تجاوز( بدتر، جنگ داخلی است. همان پدیده ای 
که توماس هابز آن را »جنگ همگان با همگان« تعبیر می کند و با واژه warre به جای 
war توضیح می دهد که به جنگ هابزی مشــهور است. در جنگ هابزی به سبب 
غیبت لویاتان، جامعه دچار وضع بی دولتی می شود و به جای آنکه همه از یک دولت 

بترسند، همه از هم می ترسند و دچار نزاعی موازی و فرسایشی می شوند.
  این نظریه  هابز، منبع الهام بسیاری از متفکران ازجمله دارون عجم اوغلو شــده که 
بر مبنای آن کتاب »دالان باریک« را نوشته است که پس از بحران سوریه سعی کرد، 
راهی میان جان لاک در تأسیس آزادی و توماس هابز در تأسیس دولت را بیابد و این 
متأسفانه وضعیتی است که پس از حرکت دومینو وار در خاورمیانه از تونس، مصر، 
لیبی و سوریه سرانجام به ایران رسیده است و با عبور از عمق راهبردی ایران در لبنان 
و یمن و حتی عراق و به خصوص سوریه به خطر جنگ هابزی نزدیک شده است.

از تهدید آمریکا مهم تر آنچه اهمیت دارد، چیزی است که حتی دبیر شورای امنیت 
ملی از آن به خطر جنگ داخلی تعبیر کرد و این همان Warre اســت که توماس 

هابز و دارون عجم اوغلو درباره آن هشدار داده اند.
تجربه جنگ داخلی در انگلیس )دوره سقوط سلطنت و ظهور جمهوریت سپس 
بازگشت سلطنت در عصر کرامول( و جنگ داخلی در فرانسه )سقوط سلطنت و 
کمون پاریس و جمهوری سوم( و جنگ داخلی در آمریکا )میان شمال و جنوب( 
هم مورد توجه متفکران سیاسی ازجمله کارل مارکس بوده اســت و ما نیز نباید به 

آن بی توجه باشیم.
در جنگ ۱۲  روزه یک جنگ خارجی بر ایران تحمیل شد اما جنگ خارجی در مقام 
دفاع ملی و انســجام داخلی بدل می شود و ناسیونالیسم را تقویت می کند؛ در حالی 
 که جنگ داخلی به شــکاف ملی و جنگ همگانی بدل می شود. در چنین شرایطی، 
وظیفه سیاســتمداران و روشنفکران ملی، سیاست ورزی نه به معنای رقابت سیاسی 
و انتخابــاتی که به معنای راه برون رفت از بحران، پیش بینی آینده و ارائه راه آشــتی 

ملی است.
آمار جان باختگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ حتی در روایت رســمی چنان دردناک 
است که نمی توان به سادگی آن را رها کرد. از بحث قصور و تقصیر اما مهم تر، شکافی 
اســت که این اعتراضات نه میان ملت و حکومت که حتی میان ملت و ملت پدید 
آورده است. در جنگ ۱۲  روزه، شهدای جنگ به خصوص در میان شهروندان عادی، 
شــهدای ملی بودند چون به تیر اسرائیل شهید شده بودند اما در اعتراضات دی ماه 
۱۴۰۴ حتی در بیان آمار رســمی یک ســه ضلعی میان جان باختگان عادی، امنیتی و 

حرفه ای شکل گرفت که خود گویای یک شکاف ذهنی است.
ممکن است این نزاع داخلی به نزاع خارجی بدل شود تا جایی  که شناخت دوست 

و دشمن ناممکن شود و همه به همه بدبین شوند و وعده انتقام بدهند. 
خــوی انتقام جــویی از هم اکنون در میان گروه‌هایی از جامعه به چشــم می خورد 
کــه نــه از منظر فردی که از نگاه اجتماعی نگران کننده اســت. این دیدگاه در میان 
پادشــاهی خواهان به شیوه عجیبی شــبیه انقلابیون در سال ۱۳۵۷ شده است و آنان 
را بیشــتر شــبیه مجاهدین خلق می ســازد تا لیبرال ها و محافظه کارانی که امروزه 

سلطنت طلبان مدعی مشروطه خواهی به شیوه آنان هستند.
بدیهی است که زمینه این خشم را باید در کاهش مشارکت و رقابت در انتخابات از 
سال ۱۳۹۸ بدین سو، ناکارآمدی بلکه بی دولتی در قوه مجریه، بحران نمایندگی در 
قوه مقننه و چالش های دادرسی در قوه قضائیه دانست. متأسفانه دین ستیزی موجود 
هم ریشه در عملکرد برخی دینداران دارد که دین را به ایدئولوژی بدل کردند و حوزه 

خصوصی را درنوردیدند و به تمایزات نسلی توجه نکردند.
به بن بست رسیدن و فرسایشی شدن دکترین مذاکراتی کشور نیز در این بحران نقش 
دارد و البته این مســائل انباشــته  شده محدود به یک جناح حکومت نیست و همه 
اصولگرایان و اصلاح طلبان در آن نقش دارند. حتی روشنفکرانی که بر نظریه عدم 
خشونت اصرار می کردند هم در این ناکامی نظری و بازگشت خشونت به خیابان 
اگر مقصر نباشند، قصور دارند و بدیهی است که نهادهای حفاظتی در مورد نیروهای 
انتظامی و امنیتی هم باید آسیب شناسی جدی کنند که چگونه این همه مسأله امنیتی 

در کف خیابان به وجود آمده است؟
در چنین شــرایطی ترک سیاست عین بی مسئولیتی است. سیاست فقط محدود به 
انتخابات نیست. موضوع اساسی، سیاست ساخت ملت-دولت است. باید درباره 
حقوق اساسی ملت و اساس نهاد دولت فکر کرد و به حاکمیت و اپوزیسیون و از 
هر دو مهم تر به ملت راه نشان داد. البته بدیهی است احزاب سیاسی موجود با قواعد 
موجود نمی‌توانند، کارآیی لازم را داشته باشند. دوره سیاست ورزی تفننی و تخیلی 

و فرصت  طلبانه و منفعت طلبانه سپری شده است.
اینکــه بعد از نیم قرن مفهومی که ملت ایران علیــه آن انقلاب کرده بود به صورتی 
رادیکال از خاک برخاسته است یک مسئله گفتمانی است. با مسأله گفتمانی نمی توان 
برخورد امنیتی کرد. در نبود همه رقیبان درون گفتمانی، حاکمیت باید از رقیبان جدی 
خود برای حضور در جامعه و در میان مردم دعوت کند و فرصتی که پس از جنگ 
۱۲ روزه از دست داد را دریابد و به جای تمرکز بر مسائل داخلی، آن انسجام ملی را 

احیا کند. این کار در سه مرحله باید صورت گیرد:
اول. اتخاذ تصمیم در سیاست خارجی، نه برای تسلیم که برای پایداری کشور در 
معادله ای که هم توان بازدارندگی دفاعی ایران حفظ شود و هم جنگ نشود، هدف 
نهایی این دیپلماسی فعال هم باید لغو تحریم ها و بهبود اقتصاد کشور باشد که بر هر 

رابطه خارجی مقدم است.
دوم. عبور از بحران در سیاست داخلی با همدلی راستین با همه جان باختگان و التیام 
دردهــای آنان. برای جبران این وضعیت به جای یاری گرفتن از دیگران، اســتفاده 
از نهادهای مدنی مســتقل مانند کانون وکلا، انجمن روزنامه نگاران، نظام پزشکی، 
خانه احزاب و شوراهای شهر در همه جای کشور ضروری است و البته بازسازی 
نهاد صدا و سیما به صورت ساختاری و اجازه دادن به رسانه های مستقل هم سخنی 

تکراری اما الزامی است .
سوم. اما در نهایت در انتهای این پروسه باید به احیای سیاست پرداخت که متأسفانه 
در میانه جنگ های داخلی نابود شده است. احیای سیاست در اینجا اعم از انتخابات 
است اما می تواند در نهایت با گذار از معضلات دیپلماتیک و اقتصادی و انسانی ما 
را دوباره به مسیر اصلی بازگرداند و پیش فرض این کار همان است که هابز نوشته: 
احیــای دولت تأسیــسی )common wealth by institution(که به ایجاد 
لویاتانی پاسخگو منجر می شود یا تدوین یک پیمان اجتماعی جدید که هابز آن را 

دولت اکتسابی )common wealth by acquisition( می نامد.
هر یک از این دو راه، حتی با ظرفیت های حقوقی موجود ممکن اســت و ما راهی 
جز این دو نداریم. باید دوباره یک ملت شویم و این فقط با انعقاد یک پیمان مدنی 
ممکن است و احزاب سیاسی باید این مسئولیت را میان ملت و دولت بر عهده گیرند 
به شرطی که با دخالت خارجی، تجاوز نظامی و هر نوع استبداد سیاسی، مرزبندی 
داشته باشند و مردم هم مطمئن باشند پس از رأی دادن به برنامه های آنان، فراموش 
و رها نمی شوند و همواره پاسخگو و قابل نقد و عزل هستند و حکومت را به ارث 

نمی برند و قدرت را به صورت موقت به امانت در اختیار می گیرند.
در واقع اصلاح طلبی سیاسی باید به اصلاح طلبی حقوقی بدل و راه حل های مقطعی 
به راه حل های دائمی بدل شود. در این شرایط است که می توان گفت، سیاست احیا 
شده و بر جای جنگ نشسته است. نه فقط جنگ داخلی که حتی در جنگ خارجی 

فقط یک ملت-دولت است که می تواند مقاومت کند.

یادداشت . . .
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